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در شعر سعدي و متنبی»اسلوب معادله«تطبیقی بررسی

3، محمد توفیقی2مقدم، مهیار علوي1حسن توفیقی

، سبزوار، ایران. دانشجوي دکتري زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه حکیم سبزواري1
حکیم سبزواري، سبزوار، ایرانزبان و ادبیات فارسی، دانشگاه گروه دانشیار . 2
ایرانفردوسی، مشهد،دانشگاه ،زبان و ادبیات عربارشد کارشناس. 3

14/4/94پذیرش:14/8/93دریافت:

چکیده
اند. یکی از در گسترة ادبیات تطبیقی، شعر سعدي و متنبی را از بسیاري جهات قابل مقایسه دانسته

ق، کاربرد آرایۀ 4زبان سدة ق و عرب6زبان سدة ر این دو شاعر فارسینقاط مشترك در شع
و همین امر بسیاري از منتقدان را بر آن داشته است در انواع گوناگون شعري است» اسلوب معادله«

که سعدي را از نظر مضمون و اسلوب شعري، پیرو متنبی، شاعر پرآوازة عرب، بدانند. این مقاله بر آن 
، به بسامد مضامین یکسان دیوان متنبیو کلیات سعديتحلیل آماري اسلوب معادله در است ضمن 

گیري از عناصر اصلی شعر بین این دو شاعر بپردازد و پس از آن، توانایی دو شاعر را در بهره
(عاطفه، تخیل، زبان)، مورد سنجش قرار دهد و نیز پشتوانۀ فرهنگی شعر و تحرّك و پویایی تخیل 

رسد دایرة واژگانی و تخیل سعدي از متنبی ک را نشان دهد. در راستاي این اهداف، به نظر میهری
بشري بیشتر نزدیک شده » منِ«هایش، به ویژه در حکمتشخصیِ سعدي، به» منِ«تر است و گسترده

ه از است؛ نیز شعر سعدي از شعر متنبی، پشتوانۀ فرهنگی نیرومندتري دارد؛ دو سوي اسلوب معادل
مجموع، اسلوب معادله، شعر سعدي را از رهگذر تخیلش داراي ابداع، تنوع و پویایی هستند و در

کم در دست-رو، موضوع پیروي کامل سعدي از متنبیاینعواطف انسانی سرشار ساخته است. از
نماید. چندان درست نمی-اسلوب معادلهحوزة 

.یتطبیاتادب،يعناصر شعري،آماریللوب معادله، تحلاسی،و متنبي: شعر سعدیديواژگان کل

:نویسندة مسئول مقالهm.alavi2007@yahoo.comEmail:
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بیان مسئله.1
به بررسی تلاقی ادبیات در «هاي علوم انسانی است که ادبیات تطبیقی یکی از شاخه

هاي مختلف و روابط پیچیدة آن در گذشته و حال و روابط تاریخی آن از حیث زبان
... ها، افراد وهاي فکري، موضوع، جریانهاي هنري، مکاتب ادبیتأثیر و تأثّر در حوزه

هاي هاي جریانپردازد. اهمیت ادبیات تطبیقی بدان جهت است که از سرچشمهمی
واقع پژوهش در این ). در7: 1382(کفافی، » داردفکري و هنري ادبیات ملی پرده برمی

دید و تعالی ها، وسعتاي براي شناخت فرهنگبودن آن، زمینهحوزه به دلیل فراملیتی
نمایاند که اندیشۀ آدمیان در بنیاد به یک سرچشمه ادبیات تطبیقی می«هاست؛ اندیشه

» هاستهاي فردي و طرز بیان، خویشاوندي در میان آنرسند و به رغم اختلافمی
).8: 1386(اسلامی نوشن، 

نی نیمۀ دوم قرن نوزدهم، در فرانسه و با سخنراصورت علمی از این رویکرد به
ژاك و ژان) Francois Willemain)-Abelفرانسوا ویلمن پژوهشگرانی چون آبل

) آغاز شد، اما در آمریکا نیز پس از جنگ جهانی دوم Jacques Ampere-Jeanآمپر (
المللی ادبیات، ) در دومین همایش بینRene Welekو پس از سخنرانی رنه وِلک (

تطبیقی داراي دو مکتب بنیادین است؛ مکتب هایی کسب کرد؛ بنابراین ادبیات پیشرفت
اي از تاریخ پردازان فرانسوي، ادبیات تطبیقی را شاخهفرانسه و مکتب آمریکا. نظریه

روابط ادبی آورند و وظیفۀ پژوهشگرِ ادبیات تطبیقی را بررسیادبیات به حساب می
دانند؛ اما می-هاعمدتاً بین فرهنگ فرانسه و سایر فرهنگ-هاي مختلفبین فرهنگ

هاي مکتب آمریکایی ادبیات تطبیقی علاوه بر مطالعۀ ارتباطات ادبی بین فرهنگ
هاي علوم انسانی و مختلف، ادبیات تطبیقی را در ارتباط تنگاتنگ با سایر رشته

).15- 12: 1389بیند (نک. انوشیروانی، هنرهاي زیبا می
رح است؛ نخست بررسی پژوهش در روابط ادبی دو زبان، خود به دو گونه مط

تأثیر و تأثّرات ادبی مانند تأثیر یک نویسنده بر یک یا چند نویسنده و یا برعکس و 
هایی که بین دو یا چند اثر ادبی دوم، بررسی تشابهات و اقتباسات ادبی مانند شباهت
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ها وجود نداشته خورد که هیچ ارتباط زمانی و مکانی بین نویسندگان آنبه چشم می
). آنچه در این مقاله مورد نظر ماست، از گونۀ نخست است 22-17ک. همان: است (ن

و میزان و چگونگی » اسلوب معادله«که به بررسی تأثیرات متنبی بر سعدي در آرایۀ 
پردازد؛ زیرا با توجه به تحصیل و تدریس سعدي در نظامیۀ بغداد، بحث آشنا آن می

نبودن سعدي با شعر متنبی منتفی است.
ق) را پیرو سبک و مضامین ابوالطّیب 691که گفته شد سعدي شیرازي (د. نانچ

اند. به ق)، شاعر پرآوازة عصر عباسی دانسته354الحسین، ملقّب به متنبی (د. احمدبن
رسد یکی از دلایل این موضوع، به کاربرد اسلوب معادله در اشعار سعدي و نظر می

، متنبی را در کاربرد هاشاعر آینهکدکنی در کتاب که شفیعیمتنبی مربوط است؛ چنان
این روش، پیشرو دیگر شاعران عرب و سعدي را پیرو متنبی دانسته است (نک. 

، عاطفه، ادوار شعر فارسی). از سوي دیگر، وي در کتاب 64: 1385شفیعی کدکنی، 
س، زمینۀ دهندة شعر دانسته است؛ عاطفه یا احساتخیل و زبان را از عناصر تشکیل

درونی و معنوي شعر است به اعتبار کیفیت برخورد شاعر با جهان خارج و حوادث 
اوست. تخیل، کوششِ ذهن » منِ«اي از کسی سایهکه نوع عواطف هرپیرامونش؛ چنان

- هنرمند است در کشف روابط پنهانی اشیا و زبان، ظرف عاطفه و تخیل است که می

: 1390ردگی تخیل شاعر را بررسی کرد (نک. همو، توان با بررسی واژگان آن، گست
). وي در جاي دیگر از همین کتاب، پشتوانۀ فرهنگی یک شاعر را نیز از 87-95

). 133معیارهاي بررسی شعرش دانسته است (همان: 
شاعران سبک هندي عمدتاً در شعر گونه است که تمثیلاي ، آرایه»اسلوب معادله«

هاي پنجم تا دهم هجري ال، در میان شاعران کلاسیک سدهدر عین حرواج پیدا کرد. 
خورد. یکی از این شاعران، هایی از کاربرد اسلوب معادله به چشم میقمري نیز نمونه

هایی بین این ها و تفاوتسعدي شیرازي است که در کاربرد اسلوب معادله، شباهت
ها د؛ وجود همین هماننديکاربرد در شعر او با متنبی، شاعر پرآوازة عرب، وجود دار

-که از این رهگذر میها، هدف بررسی تطبیقی در این جستار است؛ چنانو ناهمانندي
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کارکرد عناصر کوشیم به تنوع و پویایی کاربرد اسلوب معادله در شعر هر دو شاعر،
ها اصلی شعر (عاطفه، تخیل، زبان) و مبانی فرهنگی برآمده از اسلوب معادلۀ آن

م.بپردازی
ها روشن است رسیدن به نتایج این پژوهش زمینۀ مناسبی براي گسترش اندیشه

فرهنگی است که در یک نگاه کلّی، دیدگاه ما را نسبت هاي میانو کشف روابط و ریشه
تر روابط دو فرهنگ فارسی سازد و در نگاهی جزئیتر میبه جهان و نوع بشر عمیق

نمایاند؛ از این منظر پژوهش در این ، بیشتر میو عربی را در قالب دو شاعر بزرگ آن
اي دیگر و اي فراگیر در ادبیات تطبیقی، شناخت خود در آینهزمینه و به گونه

Ferdinandبازشناخت خود از زبان دیگر است و به گفتۀ فردینان برونیتر 

Brunetieri)،(:فقط ما هرگز خودمان را نخواهیم شناخت، اگر«استاد ادبیات فرانسه
). 7: 1389(نک. انوشیروانی، » خودمان را بشناسیم

هاي تحقیق. پرسش1- 1
-الف. سعدي در کاربرد اسلوب معادله تا چه اندازه وامدار متنبی است و چه مضمون

هایی را از او گرفته است؟ 
هاي متنبی دخل و تصرف کرده است؟ ب. سعدي تا چه میزان در مضمون

طفه در اسلوب معادلۀ دو شاعر چگونه است؟ پ. گستردگی خیال و عا
ها چه خط سیري دارد؟ ت. دایرة واژگانی دو شاعر و نوع واژگان آن

تر است؟ ث. پشتوانۀ فرهنگی و پویایی تخیل کدام شاعر گسترده

. پیشینۀ تحقیق 2
تاست؛ اما در بلاغسخنی به میان نیامده اسلوب معادله، ازهاي بلاغی قدیمدر کتاب

-آرایه،اسلوب معادلهکه چندان درست نیست.دانندیکی میتمثیلگاه آن را با جدید، 

رواج پیدا کرد. آنان و اصفهانی در سبک شاعران هنديعمدتاً گونه است که تمثیلاي
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ه قرار گیري از مضامین مورد پسند عاماساس بهرهبا الهام از تمثیل، کلام خود را بر
براي هاي عامیانه درج شده است.هایی کردند که در آن حکمتو سرشار از بیتندداد

طور دقیق در هاي آن بهبار شفیعی کدکنی به تعریفی مجزّا با تمام ویژگینخستین
را در مورد » اسلوب معادله«پرداخته و عبارت صور خیال در شعر فارسیکتاب 
ها با انواع مشابه، هاي خاص سبک هندي و صرفاً براي جلوگیري از اختلاط آنتمثیل

المثل، به کار برده است؛ وي این اصطلاح را براي مانند تمثیل، تشبیه تمثیل و ارسال
-المثل و یا هر نوع مصراع حکمتکه با ارسالشناسی و براي آنکاربرد مباحث سبک

آمیزي که بتواند جایگزین مثلَ بشود، اشتباه نشود، به کار برده است. شفیعی کدکنی 
یسد: نومی

تواند در شکل می- که محور خصایص سبک هنــدي است- تمثیل در معناي دقیق آن
معادلۀ دو جمله مورد بررسی قرار گیرد و تقریباً مجموعۀ آنچه متأخرّین بدان تمثیل 

(دو مصراع) لحاظ نوعی شباهت، میان دو سوي بیت اي است که بهاند، معادلهاطلاق کرده
گوید ودر مصراع دوم چیزي دیگر، اما دو صراع اول چیزي میوجود دارد و شاعر در م

سوي این معادله از رهگذر شباهت قابل تبدیل به یکدیگرند و شاید براي جلوگیري از 
- اشتباه بتوان آن را اسلوب معادله خواند تا آنچه را که قدما تمثیل یا تشبیه تمثیل خوانده

المثل است و مایۀ اشتباه که ارسال-برد مثل رااند، از قلمرو تعریف جدا کنیم، همچنین کار
نیز از حوزة تعریف خارج کنیم -اندبعضی از اهل ادب شده است و آن را تمثیل خوانده

). 85-84: 1370(شفیعی کدکنی، 

ادامه، بیت:وي در
کندیچـه دید فراموش مآینــه هــری ....................صورت نبست در دل مـا کینــۀ کس

در توضیح این روش ،هاشاعر آینهکتاب ). او در85همان: نک. داند (را مصداق این روش می
گوید: می

منظور من از اسلوب معادله یک ساختار مخصوص نحوي است؛ تمام مواردي که 
شود مصداق اسلوب معادله نیست. اسلوب معادله این است که دو عنوان تمثیل آورده میبه

ها را حتیّ از لحاظ نحوي مستقل باشند؛ هیچ حرف یا شرط یا چیز دیگري آنمصراع، کاملاً
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عنوان که در اغلب مواردي که بهمعنا (نه فقط به لحاظ نحو) به هم مرتبط نکند؛ در صورتی
). 64- 63: 1385تمثیل ذکر شده است این استقلال نحوي مورد بحث قرار نگرفته است (همو، 

-وب معادله در شعر کلاسیک فارسی، کاربردي دارد و نمونهواقعیت این است که اسل

توان یافت؛ هایی از آن را در شعر رودکی، خیام، خاقانی، سنایی، سعدي و مولانا می
توان در شمار هارا کمتر میچند این موارد، عمدتاً کاربرد آرایۀ تمثیل است و آنهر

شاعران سبک هندي و ق به بعد، در شعر10اسلوب معادله جاي داد. از سدة 
رسد و در شعر اصفهانی، کاربرد آرایۀ تمثیل و اسلوب معادله به اوج خود می

فراوانی شاعرانی مانند بیدل دهلوي، صائب تبریزي، حزین لاهیجی و کلیم کاشانی به
شود. دیده می

هاي محمدرضا شفیعی کدکنی دربارة هاي معاصر، افزون بر پژوهشدر پژوهش
توان به ) می1371، هاشاعر آینهو 1366، صور خیال در شعر فارسیه (اسلوب معادل

علی ) و نیز کتاب مستقل حسین1385(بلاغت تصویراشارات محمود فتوحی در کتاب 
اسلوب «توان به: ) اشاره کرد. از مقالات نیز می1377(متنبی و سعديمحفوظ به نام 

)، 1389فرد، مؤذّنی و عباس تابانمحمد(علی» معادله و کاربرد آن در شعر سنایی
نقدي بر مقالۀ اسلوب «)، 1390آذر،(محمد حکیم» اسلوب معادله در غزل سعدي«

، (حسین خسروي» اسلوب معادله در شعر«)، 1391(محمد قاسمی، » معادله و تمثیل
) اشاره کرد. 1389

ب اما واقعیت این است که خلأ پژوهشی گسترده در مباحث مربوط به اسلو
ویژه در شعر سعدي وجود دارد و تاکنون هیچ مقالۀ مستقلّی به کاربرد آن ، بهمعادله

در شعر این شاعر نپرداخته و نیز هیچ پژوهشگري تاکنون به بررسی تطبیقی بین 
کاربرد اسلوب معادله در شعر سعدي و متنبی روي نیاورده و فقط شفیعی کدکنی به 

گویا به سبک ]اسلوب معادله[عدي در این کار و س«همین جمله بسنده کرده است: 
-متنبی چشم دارد؛ زیرا در شعر عرب، اسلوب معادله را در متنبی بیش از دیگران می
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اي است که نگارندگان را به ). همین خلأ انگیزه64: 1385شفیعی کدکنی، » (توان یافت
چنین پژوهشی تطبیقی بین دو شاعر واداشته است. 

ي تحقیق . مبانی نظر3
بازشناخت اسلوب معادله . 3- 1

از آنجا که اسلوب معادله از فروع بحث تشبیه مرکبّ و تمثیلی است، براي شناخت آن 
شبه آن مرکبّ باشد، معمولاً تشبیهی را که وجه«ابتدا باید تشبیه تمثیل را شناخت. 

پیوند شاعرانه چندین «) که 91: 1390زاده، و اشرفمقدم(علوي» تشبیه تمثیل گویند
پیوندند و به دلیل گستردگی پندار شاعرانه، بستر تشبیه در دو سوي تشبیه به هم می

). شمیسا جز شرط بالا براي 58-57: 1375(کزّازي، » معمولاً از یک بیت بیشتر است
به مرکبّ باید جنبۀ مثلَ یا حکایت در تشبیه تمثیل، مشبه«گوید: این نوع تشبیه می

د. در این نوع تشبیه، مشبه، امري معقول و مرکبّ است که براي تقریر و داشته باش
). 44: 1383(شمیسا، » شودبهی مرکبّ و محسوس ذکر میاثبات آن مشبه

یک تشبیه مرکبّ عقلی به «حقیقت اسلوب معادله نیز اساس تشبیهی دارد و در
ن ذکر ادات تشبیه ) که دو جمله را بدو268: 1385(فتوحی رودمعجنی، » حسی است

المثل به این تشبیه یا خود ضربکنند. شمیسا عقیده دارد که مشبهبه یکدیگر تشبیه می
آید )؛ اما آنچه پس از این می109: 1381شود (شمیسا، المثل میاست و یا بعداً ضرب

المثل است نه اسلوب معادله.بیانگر آن است که این تعریف، بیشتر مناسبِ ارسال
ها هیچ ارتباط دستوري و اي است مرکبّ از دو مصراع که بین آنمعادله آرایهاسلوب 

. به تعبیري دیگر گاه در شعر، باشنداما در مفهوم و معنا یکسان ،یا ظاهري نباشد
خلاف توان برمیاي براي مصراع اول است ومصراع دوم در حکم مصداق و نمونه

براي ؛ها علامت مساوي (= ) گذاشتن آنجاي دو مصراع را عوض کرد یا میا،تمثیل
مثال: 

ل چراغ خانه رادزد دانا میرد هوش دل فرزانه راعشق چون آید بکشد او
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ستاجاییمستقل تشکیل شده است و قابل جابهۀجملدر این بیت، هر مصراع از یک
معادلی یافت: توان در مصراع دومیک از عناصر معنایی مصراع اول میو براي هر

.از هوش بردن = کشتن چراغ خانههوش دل فرزانه = چراغ خانه/عشق = دزد دانا/
: دکربنابراین براي تشخیص اسلوب معادله باید به نکات زیر توجه 

در اسلوب معادله اجزاي دو مصراع از نظر ارتباط معنایی مشابه هم هستند.-
توان نمونه را میمصراعهرو را عوض کرد توان جاي دو موضوع (دو مصراع)می-

دیگري دانست.ي برايتأکیدیا و 
توان براي هریک از عناصر معنایی مصراع اول در مصراع در اسلوب معادله می-

.دوم معادل و مشابهی یافت
... به کار ، زیرا و، چون: کهساز مثل، پیوند وابستهدر اسلوب معادله بین دو مصراع-

به کار برد.» طوري که همان«ةتوان بین دو مصراع واژمیو رود نمی
. در اسلوب معادله نباید مصراع اول با علامت سؤال (؟) همراه باشد-
.اندمستقلۀ) یک جملدو مصراعیک از دو موضوع (در اسلوب معادله هر-

شود که: با این توضیحات معلوم می
المثل در شدت اشتهار و رواج آن بر زبان مخاطبان ارسالحد فاصل اسلوب معادله و 

تر است و از طرف دیگر المثل نزدیکچه درجۀ اشتهار آن بیشتر باشد به ارسالاست و هر
لحاظ ساختار شود، اما بهدر اسلوب معادله لزوماً معقول به محسوسِ مرکّب تشبیه نمی

). 63معادله نیست (همان: المثل و اسلوبلغوي و فنیّ هیچ فرقی بین ارسال
تفتازانی، شرح المختصرو المطولهاي قدیمی عرب، مانند که بیشتر کتابدر حالی

هاي جدید اند، اما بعضی از کتابروش اسلوب معادله را از تشبیه تمثیل جدا نکرده
اند و هر یاد کرده» التشّبیه الضمّنی«از آن با نــام الواضحۀالبلاغۀوجواهرالبلاغهمانند 

:ایـــــلامِدو کتاب، بیت تیِرحٍ بمــجــا لم /انُ بِهــــولِ الهسهــــن یهن یی ماز متنب
). 53: 1389؛ الجارم و امین، 292: 1388اند (نک. الهاشمی، را شاهد مثال آورده
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بحث و بررسی.4
دیوان متنبیو عديکلیات سدر »اسلوب معادله«بررسی تطبیقی کاربرد . 4- 1
اساس انواع ادبیبر»اسلوب معادله«. بسامد 1-4- 1

یابیم که بسامد این در بررسی اشعار سعدي و متنبی از دیدگاه اسلوب معادله، درمی
.1روش در اشعار سعدي، چه از نظر شمار و چه از نظر تنوع، بیشتر از متنبی است

:2دهدجدول زیر این ناهمگونی را بهتر نشان می
تفکیک نوع ادبیبسامد اسلوب معادله در اشعار سعدي و متنبی به. 1جدول 

عشـق و غزلحکـمت و پندفـــــخرمـــــدح
31713085سعــــــدي
------37127مــــتـنـبی

چند نکته، شایستۀ یادآوري است: 1در تکمیل جدول 
ر ستایش پروردگار است؛ مانند: مورد د15از اشعار سعدي در مدح، الف.

از آستان مـربی کجا رود اطفال؟ایم و در نعمشهمـیشه در کرمش بـوده
)674: 1386(سعدي، 

مورد در مدح حضرت محمد (ص)، مانند: 3و 
با وحی آسمان چه زند سحر مفتري؟شعـر آورم به حضـرت عالیت، زینهار

)648(همان: 
الدین حسین علکانی، امیر شاه، شمسر اشعار در مدح اتابک مظفرالدین سلجوقو دیگ

انکیانو، ابوبکر سعدبن زنگی و عطاملک جوینی است. نکتۀ دیگر در مورد مدح سعدي 
کند؛ مانند دو بیت زیر این است که او معمولاً پیش از مدح، ممدوح را پند و موعظه می

در اندرز و مدح عطاملک جوینی: 
وفا و صحبت یاران مهربان ماندچه در اوستجفا مکن که نماند جهان و هر

گل شکفته که گوید بــه ارغوان ماند؟تو را به حاتم طایی مثل زنند و خطاست
)660(همان: 
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اند از: ابوالعشائر اما اشعار متنبی همه در مدح اشخاص است؛ ممدوحان او عبارت
-ویژه سیفبن خراسانی، بدربن عمار و بهبن زریق طرطوسی، عبیدااللهحمدان، محمد

(ع) گفته یک بیت نیز در مدح فرزندان امام حسن.3اخشیديالدولۀ حمدانی و کافور 
کردنی نیست: اي در تاریکی دانسته است که پنهانها را مانند شعلهاست و تواضع آن

زد بنوالحسنِ الشّـراف تَواضعُ هیهات تکُتَـم فی الظّـلَامِ مشَاعـلُالیـ
)258/ 3(همان: 

که غانم محمد متنبی فخر را تا حد غرور و حتّی بالاتر از آن پیش برده است؛ چنانب.
» انَّ المتنبی کانِ ممتلئاً بنفسه الَی حد الغرورِ بل الَی ما فَوق الغُرور«گوید: عبده می

کند؛ مانند بیت زیر که مورد، به خود و نَسبش فخر می4)؛ او در 113: 1985، (غانم
خود را در میان مردم به طلا در میان خاك تشبیه کرده است: 

و لــکن معــدنُ الذَّهبِ الــرُّغامو مــا أنَا منهــم بالــعیشِ فیــهِم
)70/ 4: 1971(متنبی، 
البداهه است که خود را اسبی د به شعر خود؛ بیت زیر، فخر به اشعار فیمور8و در 

داند: گیرنده مینجیب و پیشی
و لَیــس بمِـــُنکرٍ سبـــقُ الــجوادأَ تَنکـــُرُ ما نَــــطَقت بِه بــدیهاً

)18/ 2(همان: 
: کندمورد به نسب خود فخر می1اما سعدي تنها در 

چنان از سگ بِه استشیر اگر مفلوج باشد همگرچه درویشم بحمداالله مخنثّ نیستم
)750: 1386(سعدي، 

و فخرش به شعر نیز تنها به دلیل آن است که شعرش را بیش از دیگران پندآموز 
داند: می

ولگوي؟              حلیم را نرسد کدخدایی بهـــلکنان بیهـدهمن از کجا و نصیحت
)488(همان: 
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داند که گویا منظور او همان پندآموز بودن مینالهمورد سخن خود را 3او در 
شعرش است، نه فخر به آن؛ مانند:

نالۀ سعدي به چه دانی خوش است                بـوي خوش آید چو بسـوزد عبیر
)471(همان: 
وب معادله در نوع ادبی بینیم، تفاوت اصلی دو شاعر در کاربرد اسلکه میچنانپ.

خوبی از ظرفیت این روش براي حکمت و پند است و این گویاي آن است که سعدي به
تثبیت مضامین حکمی در ذهن مخاطب بهره برده است؛ زیرا اسلوب معادله از فروع 

: 1385(فتوحی رودمعجنی، » تمثیل قالبی است در خدمت ادبیات تعلیمی«تمثیل است و 
با درآمیختن به تمثیل، شعر «گري است که اسلوب معادله نوعی استدلالواقع). در273

هاي سازد، از تجربههاي تصویري روشن و قابل درك رهنمون میرا به ساحت
هاي بیرونی در جهان ما پیوند هاي ذهنی شاعر را به هیأتگوید و هیأتهمگانی می

گیري اندك متنبی از این اسلوب رسد بهره). به نظر می163: 1390آذر، (حکیم» زندمی
هاي شخصیتی او در ارتباط است؛ زیرا به گفتۀ نویسندة در حکمت و پند، با ویژگی

ها و ، مسائل مهم زندگی و آفرینش و حیرت وي در برابر گرهالتعریف بالمتنبیکتاب 
و جواب زندگی، متنبی را به این باور رسانیده است که دانش و حکمت هاي بیپرسش

عقل باعث غصه و بدبختی هستند و نادانی و حماقت نعمت و آسایش را به ارمغان 
). 10: 1372آورند (نک. فاضلی، می

سعدي از این روش در مضامین عاشقانه و غزل نیز بهرة بسیار برده است و ت.
این امر باعث شده است که: 

ا آگاهی از شدن، منطقی و هندسی هم بشود و سعدي بغزل علاوه بر مخیل
زوایاي روح و روان مخاطب خود، با استفاده از اسلوب معادله، غزل را در بستري از 

هاي عامیانه، ها و مثلهاي عامیانه، تجربیات ملموس انسانی، متلتصاویر آشنا، حکمت
هاي عارفانه و عاشقانه ها، اساطیر دینی و غیر دینی، با حال و هوایی از پیامداستان

). 164تند (همان: در هم می
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در مقایسۀ متنبی با سعدي از این حیث باید گفت که اصولاً متنبی شاعري است 
کند و از این راه دوستدار حکومت و فرمانروایی که گاه خودش را پادشاهی فرض می

بودن خود راضی نیست و گمشدة سازد؛ گویی او از شاعرآرزوهایش را مجسم می
تواند ). روشن است چنین شاعري نمی40یابد (نک. همان: خود را در این پیشه نمی

مضامین تغزّلی بسراید و برعکس پرداختن به مدح، با شخصیت او بسیار سازگار 
است. 

هاي یکسان. بسامد مضمون1-4- 2
خورد که این هاي یکسانی نیز به چشم میدر بررسی اشعار سعدي و متنبی، مضمون

به را از ؛ به عبارت دیگر سعدي ممکن است مشبهاستبهیکسانی بیشتر در مشبه
متنبی گرفته باشد، اما آن را با مشبهی دیگر و گاه با چند مشبه پیوند زده است. او در 
بیشتر موارد حتّی تشبیه را در نوع ادبی دیگري آورده است؛ مثلاً متنبی در حکمت 

گفته است: 
مـا لــجرحٍ بمِیت ایـــــلامِبِهمن یهــــن یسهلِ الهــــوانُ

)94/ 4: 1971(متنبی، 
به این تشبیه، آن را با مشبهی در نوع غزل پیوند زده و سعدي گویا با گرفتن مشبه

است: 
مــــرده از نیشتر متـرسانشاز ملامت چه غم خورد سعدي؟

)480: 1386(سعدي، 
ر حکمت گفته است:متنبی جاي دیگر د

تَجري الرّیاح بمِا لاَتَشتهَی السفُنُو ما کُـــلُّ ما یتمَنّی المرء یـدرکُِه
)236/ 4: 1971(متنبی، 

به آورده است: و سعدي در غزل، مشبهی دیگر براي این مشبه
لایق کشتیشُرطه همه وقتی نبودبا طبع ملولت چه کند دل که نسازد
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)554: 1386(سعدي، 
هاي الدوله را که قابل دیدن هستند، از خوبیدر اسلوب زیر متنبی کارهاي نیک سیف

گونه که دیدن خورشید، بیننده را از زحل داند، همانشنیدنیِ مربوط به او بیشتر می
کند: نیاز میبی

بِـه عتمع شیئاً سد و ا تَراهخذُ مۀی فلِطَلعحن زع غنیکا یالشَّمسِ م ِ
)81/ 3: 1971(متنبی، 

به را با کمی تغییر در جزئیات ، در ستایش پروردگار آورده و سعدي همین مشبه
است: 

خود پیش آفتاب چه پرتو دهد سها؟در نعت او زبان فصاحت کرا رسد؟
)648: 1386(سعدي، 

: در مقایسۀ این بیت سعدي
که به معظمّی رسد ترك کند محقّريهرباك مدار سعدیا گر به فدا رود سري

)564(همان: 
-توان گفت: به نظر میبا بیت متنبی: ( َقواصد کافورٍ تَوارِك...) که پیش از این آمد، می

به سعدي امري کلّی است و اجزاي رسد تقلیدي در کار نبوده است؛ زیرا مشبه
به متنبی (بحر، سواقی) اصلاً رعایت نشده است. مشبه

. دایرة واژگانی و گستردگی خیال شاعرانه4- 2
هاي معادله، ابتدا این دو عامل را پیش از بررسی دایرة واژگان و تخیل در همۀ اسلوب

کنیم؛ زیرا بسامد این روش تنها در این نوع، بین در اشعار مدحِ دو شاعر بررسی می
هاي معادلۀ متنبی بیشتر در همین تقریباً یکسان است و از سویی اسلوبدو شاعر 

به دو شاعر در نوع ادبی مدح چنین است: حوزه متمرکز شده است. مشبه و مشبه
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٨٢

تفکیک طرفین معادلههاي سعدي و متنبی در نوع مدح بهاسلوب معادله.2جدول 

ف
منبعمـتـنبیمنبعسـعــديردی

1مصــراع 
(مشبه)

2مصــراع 
به)(مشبه

سعدي، 
1386

1مصــراع 
(مشبه)

- (مشبه2مصــراع 

به)
متنبی، 
1971

بندة خویشتنم 1
خوان که به 

شاهی برسم

مگسی را که تو 
پرواز دهی 

شاهین است

ص 
407

 َلدا لاقَنی بمو
بعدکمُ / و لا 
اعتَضت من 

رب اينعُم بر

بکن رم ورِ الثّو
بعد الجوا.../ د اَنکَرَ 

اطلافَه والغَببِ
98/ 1ج

ز درگه کرمت 2
روي ناامیدي 

نیست

کجا رود مگس از 
کارگاه حلوایی؟

ص 
690

لعَلَّ بنینُهم 
ندج کبنینل

الخیلِ فأَولُ قُرَّحِ
المهار

112/ 2ج

3 لاتَضرّك و
 نکیونٌ مع

طامحۀٌ

ترج بو إنَّ الثعّال
فَضلَ آساد

ص 
708

کَرمَ تبَینَ فی 
کَلَامک ماثلاً

الخیلِ و یتبَینُ عتقُ
فی اَصواتها

233/ 1ج

فداي جان تو 4
گر من شوم چه 

شود؟

براي عید بود 
گوسفند قربانی

ص 
588

 نیکي بفدی
عبیدااللهِ 

حاسدهم

العیرِ یفدي بجِبهۀِ
الفَرَسِحافرُ

2/188ج

بخت جوان 5
که با تو دارد آن

قرین است

پیر نگردد که در 
بهشت برین است

ص 
392

و إنّما یبلغُُ 
الإنسانُ طَاقتََه

ما کلُُّ ماشیۀٍ 
بِالرِّجلِ شملالُ

287/ 3ج

باك مدار 6
سعدیا گر به فدا 

رود سري

هر که به معظمی 
رسد ترك دهد 

محقّري

ص 
564

قوَاصد کافورٍ 
ــواركِ غیَرِهتَ

حرَ  و من قَصد البـ
استقََلَّ السواقــیا

4/287ج

گر در نظرت 7
بسوخت سعدي

مه را چه غم از 
هلاك کتّان؟

ص 
525

حجبتُها عن اَهلِ 
/ و انطاکیۀِ

 َلوَتُها لکج
 فَاجتَلیَت

عروسا

- خیرُ الطیّورِ علی 

القُصورِ و شرُّها/ 
و یأوي الخَراب

یسکُنُ النّاووسا

202/ 2ج

با همه خلق 8
نمودم خم ابرو 

که تو داري

که ماه نو هر
کس ببیند به همه

بنماید

ص 
459

افَعالُه نسَب لوَ 
لمَ یقلُ معها

الخَصیب جدي 
عرفَنا العرقَ 

بالغُصنِ

216/ 4ج
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ف
منبعمـتـنبیمنبعسـعــديردی

1مصــراع 
(مشبه)

2ع مصــرا
به)(مشبه

سعدي، 
1386

1مصــراع 
(مشبه)

- (مشبه2مصــراع 

به)
متنبی، 
1971

من خود چگونه 9
دم زنم از عقل 

و طبع خویش؟

کس پیش آفتاب 
نکردست مشعلی

ص 
697

و منَ الخیرِ 
 ِیبکس طءب

عنّی

أسرعَ السحبِ
المسیر الجهامفی

100/ 4ج

در نعت او زبان 10
کرا فصاحت

رسد؟

خود پیش آفتاب 
چه پرتو دهد 

سها؟

ص 
648

أبا کلُُّ طیبٍ لا 
أباالمسک 

وحده

و کلَُّ سحابٍ
لااَخُص الغوَادیا

289/ 4ج

ز آسمان بگذرم 11
ار بر منتَ افتد 

نظري

ذره تا مهر نبیند 
به ثریا نرسد

ص 
427

ولمَ اَرج إلّا اَهلُ 
ذاك و من یرِد

من غیَر مواطرَ
مظلی ائبحالس

139/ 4ج

نه حسنت 12
آخري دارد نه 
سعدي را سخن 

پایان

بمیرد تشنه 
مستسقی و دریا 

چنان باقیهم

ص 
576

 کلام ا ثَنَاكمو
النّاس عن کَرَمٍ

و من یسد طریقَ 
العارضِ الهطلَِ

87/ 3ج

چه غم دیوار 13
امت را که دارد 
چون تو 

ن؟پشتیبا

چه باك از موج 
بحر آن را که 
باشد نوح، 

کشتیبان

اَعیا زوالُک عن 24ص 
لتَهلٍ نحم

لَا تَخرجُ الأقمار من 
هالاتها

233/ 1ج

دست سعدي به 14
جفا نگسلد از 

دامن دوست

ترك لوءلوء 
نتوان گفت که 

دریا خطر است

ص 
385

ما یشکُ الَّلعَینُ 
 فی اخذك

هل الجیش/ فَ
الجیوش یبعثُ
نوالا

 بن ینصما لم
الحبائلَ فی الأر.../ 
... ضِ و مرجاه اَن 

یصید الهِلالا

3/144ج

تو را ز حال 15
پریشان ما چه 

غم دارد ؟

اگر چراغ بمیرد 
صبا چه غم 

دارد؟

ص 
421

اَعاذكَ االلهُ من 
سهامهمِ

 یمن رم خطیءم و
القَمرَ

90/ 2ج

دلیل روي تو 16
هم روي توست 

سعدي را

چراغ را نتوان 
دید جز به نور 

چراغ

ص 
485

 و ا تَراهخُذ م
 عتمع شیئاً سد

بِه

الشّمس ما طَلعۀِفی 
یغنیک عن زحلِ

81/ 3ج
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ف
منبعمـتـنبیمنبعسـعــديردی

1مصــراع 
(مشبه)

2مصــراع 
به)(مشبه

سعدي، 
1386

1اع مصــر
(مشبه)

- (مشبه2مصــراع 

به)
متنبی، 
1971

گر رود نام من 17
اندر دهنت باکی 

نیست

غلط پادشاهان به
یاد گدا نیز کنند

ص 
449

 ُشینکل یه و
 /هفارس انت وقت
 فیه کانَ غیرُك و

الضُّرعالعاجزُِ

من کانَ فوقَ محلِّ 
/ فَلَیس موضعهالشَّمسِ 

ء و لایضعَیرفعه شی

233/ 2ج

من خود به چه 18
ارزم که تمنّاي 

تو ورزم

در حضرت 
سلطان که برد 

نام گدایی؟

ص 
547

سترَوا الندّي 
سترَالغرُابِ 

هفَادس

فَبدا و هل
خفیَ الرّبابل؟ُیالهاط

258/ 3ج

19 یکبذلُ روحی ف
اَمرٌ هینٌ

خود چه باشد در 
کف حاتم درم؟

ص 
490

میعج لاحإنَّ الس -

ُلهحمالنّاسِ ی
و لَیس کلُُّ

ذُواتبعخلَبِ السالم
234/ 2ج

بد نباشد سخن 20
من که تو نیکش 

گویی

زر که ناقد 
بپسندد سره 

باشد منقود

ص 
662

َن طَلبا کُلُّ مم -

المعالی نافذاً
فیها و لا کُلّ الرجّالِ 

فحَولاً
254/ 3ج

ل تو قدر فض21
شناسی که اهل 

فضل و دانشی

فروش چه شبه
 داند بهاي در

ثمین را؟

ص 
650

فَیا عجباً من دائلٍ 
/ سیفُه أنت

أما یتَوفیّ شَفرَتی 
ما تَقَلدّا

 لَ الضَّرغَامجعن یم و
هصیدازاً لب هدیصی /

الضّرغاَم فیما تَصیدا

1/287ج

اي پادشاه سایه 22
یش وام ز درو

گیر

چین ناچار خوشه
بود آنجا که 

خرمن است

ص 
389

السراةِ لیَس کُلُّ
بالّرودبا...

ري و لا کُلُّ ما 
یطیرُ ببِازي

/2ج
179

عیب کنندم که 23
چه دیدي در او

کور نداند که چه 
بیند بصیر

ص 
470

أَ یدري ما 
ریبن یم کأراب

و هل تَرقی إلی 
الخطوب الفَلک

72/ 1ج

عذر سعدي 24
ننهد هر که تو 

را نشناسد

حال دیوانه نداند 
که ندیدست پري

ص 
561

 ُدتکقَص
والراّجونَ 

قَصدي الیهمِ

لکن لیَس کثیرٌ و
کَالذّنبِ الأنف

289/ 2ج

تو عیش را بی25
عیش نتوان 

گفت

وجود چه بود بی
روح، تنی؟

ص 
583

 فإَن تفَُق الأنَام
نهم أنت مو

عضب فإَنّ المسک
الغَزاَلِدمِ 

20/ 3ج
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ف
منبعمـتـنبیمنبعسـعــديردی

1مصــراع 
(مشبه)

2مصــراع 
به)(مشبه

سعدي، 
1386

1مصــراع 
(مشبه)

- (مشبه2مصــراع 

به)
متنبی، 
1971

شعر آورم به 26
حضرت عالیت 

زینهار

با وحی آسمان 
چه زند سحر 

مفتري؟

ص 
648

بعِ الحدید طُ
فَکَانَ من 

4اَجنَاسه

و علی المطبوع من 
هآبِائ

8/ 1ج

تو را به حاتم 27
طایی مثل زنند 

و خطاست

گل شکفته که 
گوید به ارغوان 

ماند؟

ص 
660

ولاینفعَ الإمکَانُ 
هخاءلوَلا س

و هل نافع لَولا 
الأکُف السمرُ؟

154/ 2ج

متاع من که 28
د در بلاد خر

فضل و ادب

نشین را حکیم راه
چه وقع در 

یونان؟

ص 
683

و نُذیمهم و بِهمِ 
عرفَنَا فَضلَه

و بِضدها تتَبَینُ 
الأشیاء

22/ 1ج

همیشه در 29
ایم کرمش بوده

و در نعمش

از آستان مربی 
کجا روند اطفال؟

ص 
674

 لمح کلملأنَّ ح
لا تَکَلفُّه

لتّکَحلُلیَس ا
العینیَنِ کَالکُحلِفی

87/ 3ج

سخن را روي 30
در صاحبدلان 

است

نگویند از حرم الّا 
به محرم

ص 
675

إن کُنت تَرضَی 
بأِن یعطوا 

الجزي بذَلوُا

منها رضَاك و من 
للعورِ بِالحولِ

84/ 3ج

وصف تو را گر 31
کنند ور نکنند 

اهل فضل

حاجت مشّاطه 
روي نیست 

دلارام را

زد 29ص  لیـ
بنـُــوالحسنِ 

 الشـّراف
توَاضُـعاً

هیهــات تُکتَـم فی 
ــلُ الظـّلَامِ مشَاعـ

58/ 3ج

32 ا تَرَکوكمو
و لکنمعصیۀً

 ردالو عافی
الشَّراب وتالمو

75/ 1ج

وهبنی قُلت هذاَ 33
الصبحِ لیَلٌ

ی الععمونَأ یمال
نِ الضِّیاءع

10/ 1ج
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به و نوع استدلال شاعر از آنجا که در اسلوب معادله، ارزش تخیل بیشتر به مشبه
پردازیم. با دقتّ در به میبستگی دارد، در اینجا به بررسی واژگان شعري در مشبه

به، یا شبهیابیم که بیشتر واژگان و عناصر تخیلِ متنبی در مهاي بالا درمینمونه
، ماه (الاقمار/ )4، الفرس /3و2، الخیل/ 1اند؛ مانند: اسب (الجواد/ بار تکرار شدهچند
، 9) و ابر (السحب و الجهام/ 17و16)، خورشید (الشمّس/ 15، القمر/ 14، الهلال/ 13

ها هستند؛ اند، اما جزئی از همین مجموعه) و یا تکرار نشده11، السحائب/ 10سحاب/ 
)، 25)، آهو (الغزال/ 22و 21)، شاهین (باز/ 21ی یا حیوانند مانند: شیر (الضّرغام/ یعن

؛ یا از مناسبات حیوان مانند: المخلب/ )1) و گاو (الثوّر/ 4)، خر (العیر/ 5شتر (شملال/ 
، یا جزء 4، جبهه و الحافر/ 1، اطلاف و الغبب/ 24، الأنف/ 24، الذّنب/ 19، السبع/ 19

)، دریا (البحر/ 6)، نهر (السواقی/ 32طبیعی هستند؛ مانند: آبشخور (الورد/ هايپدیده
)، باران 31)، تاریکی (الظّلام/ 33، نور و روشنایی (الضّیاء/ 16، زحل/ 23)، فلک/ 6

).18، الهاطل/ 12(الهطل/ 
)، کمند 27)، نیزه (السمر/ 26در بین عناصر او اشیایی چون آهن (الحدید/ 

) نیز دیده 25)، مشک (المسک/ 29)، سرمه (الکحل/ 31)، مشعل (المشاعل/ 14(الحبائل/ 
ها از لوازم جنگ و مناسب زندگی شاهانه هستند؛ بنابراین شود که بعضی آنمی

-هاي بالا بر محور ابزارهاي جنگ، حیـوانات و پدیدهواژگان و تخیل متنبی در نمونه

رود.راتر نمیها فچرخد و از همین پدیدههاي طبیعی می
-ها میواژگان و تخیل متنبی در انواع دیگر نیز بر محور اشیا، جانوران و پدیده

چرخد؛ مانند این بیت در فخر: 
و لکنّـه من یزحم البحرِ یغرِقُو ما کمَد الحساد شیئاً قَصدتُـه

)314/ 2: 1971(متنبی، 
ناصر تخیل اوست؛ یا بیت زیر: باز هم از ع» دریا«که واژة 

یحاکی الفَتَی فیما خَلَا المنطقِ القردیرومونَ شأوي فی الکَلَامِ و إنَّما
)9/ 2(همان: 
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گونۀ رقیبان در شعر و سخن از خود را اساس تخیل قرار داده است و که تقلید میمون
در بیت زیر گوید: 

والدر در بِرَغمِ من جهلَهو أعرَفُه و یظهِرُ الجهـلَ بِی
)270/ 3(همان: 

که ارزش ناشناختۀ مروارید را براي نادانان، مرکز تخیل خود ساخته است و ارزش 
خود را با آن سنجیده است. 

شده است؛ هاي یادها و فخرها نیز محدود به نمونهواژگان تخیل او در دیگر حکمت
بیت: مانند دو 

(در حکمت)؛: ما کلُُّ ما یتمَنّی...من یهـن یسهلِ... و
... ا نطََقتها یاد شد.(در فخر) که پیشتر از آنأَ تَنکُرُ م

چراي محیط زندگی بر استفادة متنبی از عناصر بالا، وچوننظر از تأثیر بیصرف
هاي طبیعی تقریباً نبی است؛ او در پدیدهتر از مترسد تخیل سعدي گستردهبه نظر می

و کتان، چراغ، زر، کشتی، مرواریدخط سیري مانند متنبی دارد؛ اما اشیاي تخیل او، 
دهند. تر از متنبی جلوه میهستند که واژگانی ملایم هستند و شعر او را نرمدرم

، شیر، روباهب و شتر از جاي اسحیوانات نیز در تخیل او، با متنبی تفاوت دارند؛ او به
بهره برده است. سعدي از گیاهانی چون گل و ارغوان، از شاهینو گوسفند، مگس

کارگاه هایی چون و از مکانشکرهایی چون هایی چون استسقا، از خوردنیبیماري
، نیز استفاده کرده است. در تخیل او افراد نیز حضوري پویا یونانو پزيشیرینی

، کشتیبانو نوح، پادشاه، گدا، مربی، طفل، پري، دیوانه، ناقد، حکیمچون دارند؛ افرادي 
اند. تخیل او از اند و تصاویري زیبا آفریدهدر تقابل با هم، به زیبایی پیوند خورده

زیبایی سود برده است و جز نیز بهعید قربانو وحی، روح، بهشتامور معنوي چون 
د کشتی نوح نظر داشته است.هاي مذهبی مانناین گاه به داستان

یابیم که واژگان او مانند موارد بالا با بررسی شعر او در دیگر انواع نیز درمی
ساده و در دسترس هستند، اما گستردگی و تنوع این واژگان بسیار است؛ به بیان 
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که عبارت از - به در اسلوب معادله رادیگر هم سعدي و هم متنبی، ویژگی اصلی مشبه
تر اند، اما دایرة واژگان سعدي گستردهرعایت کرده- بودن استبودن و عینیوسملم

گونه به مشبه را این» داود«و » مزامیر«از متنبی است؛ در فخر، تخیلِ سعدي دو واژة 
پیوند زده است: 

همه دانند مزامیر نه همچون داودگفتن سعدي دگر استهمه گویند و سخن
)662: 6138(سعدي، 

اسلوب زیر را آفریده » دوزيپوستین«و » گرگ«و در حکمت، تخیل او از دو واژة 
است: 

دوزينکند گرگ پوستیناز بدان نیکوي نیـاموزي
)163(همان: 

که ظاهراً مناسبتی با عشق ندارند، تصویر زیر را: » جوشن«و » کمان«و در عشق از 
جوشنی؟سخت کمان چه غم خورد گر تو ضعیففایـده؟سعدي اگر جزع کنی ور نکنی چه

)584(همان: 
در فهرست خلاصۀ زیر گستردگی و تقابل واژگان، در اسلوب معادلۀ سعدي 

حدودي نشان داده شده است: تا
بر، سوختن عبیر و سوختن شمع، تخم بد و بار : سنگ و درخت بیدر حکمت و پند

زار و درخت، شب یلدا و صبح، گنج و مار، ار، شورهنیک، پلنگ و مور، سنگ و حص
بازو و تریاك و مار، گرگ و چوپانی، سیخ و مرغ، بوریاباف و کارگاه حریر، پولاد

سیمین، خر و انجیل، عنقا و آشیان گنجشک، وسمه و ابروي کور، ریحان و ساعد
ن و سنگ، برگی، کاروان و سراب، جامۀ گازران و سنگ، سگ و منجلاب، میخ آهنیدو

گردکان و گنبد و... . 
: باد نوروز و خزان، زردي زعفران، تشنه و سراب، آواز دهل و گلیم، در عشق و غزل

شدن در قیر، بلبل و گل، اسب و تازیانه، ماهی و مشت و سندان، گوي و چوگان، فرو
خشکی، آهو و یوز، ملخ و باز و... . 
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باعث ارتباط بهتر و فراگیرتر با تواندروشن است که گستردگی واژگان، خود می
تر سازد. تر و عمومینتیجه پیام شعر را گستردهمخاطب شود و در

. عاطفه و زمینۀ بشري عواطف4- 3
قایل » من«توان به سه نوع اوست، می» منِ«اي از کس سایهاز آنجا که نوع عواطف هر

شد: 
و انسانی. بشري » منِ«اجتماعی، پ. » منِ«شخصی، ب. » منِ«الف. 

اجتماعی، » منِ«شخصی تمام شعر بر محور خود شاعر در حرکت است؛ در » منِ«در 
سرنوشتان خود را در برش زمانی و مکانی معینی در نظر دارد شاعر شماري از هم

رود و سرنوشت و مشکلات بشري و انسانی از مرز مکان و زمان فراتر می» منِ«و 
). 88-87: 1390(نک. شفیعی کدکنی، کند ها را بازگو میهمۀ انسان

یابیم که اشعار مدح و فخر در بررسی عنصر عاطفه در اسلوب معادلۀ متنبی درمی
رود؛ او در مدح احساس خود را نسبت به ممدوح بیان شخصی فراتر نمی» منِ«او از 

چرخد و اصولاً ویژگی نوع مدح و کند و در فخر، عاطفه بر محور خود شاعر میمی
نیز همین است.فخر

انسانی تغییر یافته است، اما » منِ«شخصی متنبی، در اشعار حکمی به » منِ«البتّه 
حدودي هاي او نیز در این ابیات تاخور توجه نیست. اندیشهشمار این ابیات چندان در

که اساس چرخد؛ چنانتکراري است و بر محور عزتّ نفس و رسیدن به بزرگواري می
و ابیات زیر بر موضوع عزتّ نفس استوار است: هــــن یسهلِ... من یبیت: 

 لّهبِــذ تَــــرضَی انَ تعَـیش اإذا کُنتانیمالی ـــامسنَّ الحفَــلا تسَتعــــد
واریاو لَا تُتّقـی حتّــی تکَــونَ ضَـفمَا ینــــفَع الاُسد الـحیاء منَ الطّوي

)282/ 4: 1971(متنبی، 
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و بیت: 
و لَابد دونَ الشَّهد مـــن إبـرِ النَّحلِرخیـصهترُیـدینَ لُقیانَ المعالی 

)3/290(همان: 
کند. البتّه مقایسۀ ما در این پژوهش حول که انسان را به بزرگواري سفارش می

مجموع شاعري است که در بیشتر بی درگرنه متناسلوب معادلۀ دو شاعر است و
هاي زندگی، چه شیرین و چه تلخ، عزتّ نفس خود را از دست نداده است و دگرگونی

).38: 1372این از خلال شعرش پیداست (نک. فاضلی، 
سعدي نیز در اشعار مدح و فخرش شخصی است، اما بسیاري از خوانندگان » منِ«

کند، که سعدي خدا و پیامبر را ستایش میمثلاً جاییاندیشه هستند؛ با او همراه و هم
دارند و چون شعر خود را شعري پنددهنده بسیاري از خوانندگان او را دوست می

داند.داند، کمتر کسی او را مغرور میمی
هاي معادلۀ سعدي حکمی هستند و داراي پیامی بشري، از آنجا که بیشتر اسلوب

هایش انسانی است تا شخصی و اجتماعی؛ او در حکمتاو نیز بیشتر بشري و » منِ«
هایی عمومی بیافریند و عواطف نوع بشر را توانسته است با روش اسلوب معادله پیام

وفایی روزگار، عواطف همگانی است: مخاطب قرار دهد؛ مثلاَ مخاطبِ بیت زیر در بی
کام ارقممحال است انگبین درخواروفاداري مجوي از دهــر خون

)675: 1386(سعدي، 
بشري است نه » منِ«دارد نیز در بیت زیر که نوع بشر را از هواپرستی باز می» من«

: شخصی
سگ شهر، استوان شکار کندشهربند هواي نفس مباش

)445(همان: 
بعضی از عواطف بشري در شعر حکمی سعدي و در قالب اسلوب معادله به قرار زیر 

است: 
. حاکم نباید ظالم باشد؛ -



1395، بهار1، شمارة4دورة تطبیقی                           هاي ادبیات پژوهشنامۀفصل

٩١

. ستم بر ضعیف جوانمردي نیست؛ -
. درد دل با سنگدل سودي ندارد؛ -
. دین را به دنیا نباید فروخت؛ -
. صبر درویش بهتر از بخشش غنی است؛ -
. هنر بهتر از گوهر است؛ -
. گرفتن مزد در گرو تلاش است؛ -
. یک حرف بگو اما پرورده؛ -
تا بداندیش نتواند بر تو خرده بگیرد و... . . نیکوروش باش -

از آنجا که غزل، ترجمان حال شاعر است و موضوع آن عشق، در غزل سعدي 
شخصی » منِ«چند داراي عواطف درونی بشر بازتاب زیادي دارد؛ بنابراین غزل او هر

ها هستند. در غزل او موضوعاتیاست، اما مخاطب آن به اعتبار عواطف، تمام انسان
چون تقابل عقل و عشق یا عشق و شهوت بسیار است که جنبۀ بشري عام دارند: 

پیـش تسبیح ملایک نرود دیو رجیمسعدیا عشق نیامیزد و شهوت با هم
)519(همان: 

فرهنگیۀ. پشتوان4- 4
فرهنگی، توجه شاعر به فرهنگ اجتماعی، مذهبی، اساطیري، علمی و فلسفیۀوانتمنظور از پش

). با نگاهی به شعر متنبی از دیدگاه 135: 1390شفیعی کدکنی، نک. روزگار خود است (
ها تقریباً یابیم که ابیات او از این اشارههاي فرهنگیِ موجود در اسلوب معادله، درمیپشتوانه

،هایی از فرهنگ و زندگی اجتماعی عرب که واژگانی چون اسب و شترخالی است و جز نمونه
آبشخور و نیزه و شمشیر، گویاي آنند، چیز دیگري ندارد و این موضوع با نگاهی به قبیله و

مضمون ابیاتی که در جدول ذکر شد و ابیاتی که در خلال بحث بررسی شد، کاملاً آشکار 
است. 

با رسد. تنهاقوي به نظر میفرهنگی بسیار ۀسعدي از نظر پشتوانۀاما اسلوب معادل
ها را استخراج کرد: توان این نمونهشین مینگاهی به جـــدول پی
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تحصیل علوم نزد بخشش حاتم طایی، دیرینگی حکمت در یونان و :از فرهنگ اجتماعی
مربی؛ 

؛ نابود شدن کتان در مهتاب، گریزان بودن دیوانه از پري:از فرهنگ عامیانه
و تن در یک قالب، قربانی کردن گوسفند در روز عید، قرار داشتن روح :از فرهنگ مذهبی

بخش. جوان ماندن انسان در بهشت و داستان حضرت نوح و کشتی نجات
- از این دست اشارات در شعر سعدي بسیار زیاد است که به ذکر چند نمونه بسنده می

:نماییم
که با نوح نشیند چه غم از طوفانش؟هردست در دامن مردان زن و اندیشه مدار

)733: 1386(سعدي، 
اهــرمن را که گذارد که به مینو برود؟من و فردوس بدین نقد بضاعت که مراست؟

)730(همان: 
چو مجنون بر کنار افتاد، لیلی با میان آمد.   .گه که جانِ تشنه بیرون شد چه سود آب فرات آن

)463(همان: 

پویایی و تحركّ طرفین در اسلوب معادله.4- 5
این اصل باور دارند که تخیل امري فردي نیست که از آنِ متنبی یا نگارندگان به

شناسد و جنبۀ سعدي باشد. آفرینندگی و ارائۀ پیوندهاي شاعرانه، حد و مرزي نمی
اي که در بحث مضامین مشترك بین هاي سادهبهبشري عام دارد؛ بنابراین مشبه

برسد و اگر حتّی شاعري کسی سعدي و متنبی مطرح شد، ممکن است به ذهن هر
ها را در لباسی زیباتر از پیش ارائه دهد و تواند آنمضامین دیگران را بگیرد، می

شک سعدي نیز مانند هر شاعر دیگري از معانی شعر گذشتگان تخیلی نو بیافریند. بی
گونه موارد لیکن قدرت ابداع و تصرفّ او در آن«جمله متنبی سود برده است؛ و از

هیچ تأمل، تفوق و تقدم او بر متقدمین روشن ري بارز و روشن است که غالباً بیقدبه
هایی از همین آید، نمونه). آنچه پس از این می118: 1379کوب، (زرین» گرددمی

ابداعات اوست که در قالب اسلوب معادله آشکار شده است. 
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هاي گوناگونبهکاربرد یک مشبه با مشبه.5-4- 1
تري به این چه این روش مورد نظر متنبی نیز بوده است، اما سعدي نگاه گستردهراگ

به مختلف موضوع دارد. متنبی مشبه دو بیت زیر را با مضمونی یکسان، اما مشبه
آورده است: 

امِو لـــــکن مــعدن الذَّهبِ الرُّغَو مـا أنَـــا منهم بالعیـــشِ فیــهِم 
)70/ 4: 1971(متنبی، 

فَــأنََّ المسک بــعض دمِ الغَــزَالِفَإن تَفـــقَ الأنَـــام و أنت منــهم 
)20/ 3(همان: 

که در بیت نخست برتري ممدوح نسبت به دیگر مردمی که در اجتماع با او زندگی 
تر از آن است و در باارزشکنند، به طلا تشبیه شده است که در خاك است، ولیمی

بیت دوم به مشک تشبیه شده است که در خون آهو هست اما از آن برتر است. 
اي دارد و این موضوع عمق تخیل که گفته شد سعدي به این روش نظر ویژهچنان

هاي گوناگون بهرساند؛ زیرا توانسته است یک مشبه را با مشبهاو را به اثبات می
تر سازد؛ مانند: دامنۀ تصویرسازي را گستردهپیوند زند و 

تشنــه خسبد کاروانی در سرابعملسعدیا گر مـزد خـواهی بـی
)723: 1386(سعدي، 

تا شب نــرود صبح پدیدار نباشدتا رنج تحـمل نکنی گنج نبینی
)432(همان: 

»: غزل«یا دو بیت زیر در 
بـا قیـد کجا رود گرفتار؟پیشسختی از سعدي نرود به

)468(همان: 
بـه کجا رود کبـوتر که اسیـر باز باشد؟عجب است اگر توانم که سفر کنم ز دستت
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)429(همان: 
»: حکمت«یا دو بیت زیر در 

بـه سرمه که بینا کند چـشم کور؟زور؟بختی بهکــه حاصل کند نیک
)288(همان: 

بر بام آسمان نتوان شد به نردباندهندانهاده به کوشش نمیاقبال ن
)678(همان: 

به. کاربرد چند مشبه با یک مشبه5-4- 2
ها و گسترش تخیل باعث پویایی اسلوب معادلهکلیات سعدياین روش نیز در 

ته شاعرانه شده است؛ زیرا سعدي ارتباط چند موضوع گوناکون را با یک چیز دریاف
»: غزل«است و این نشان از تیزبینی او دارد؛ مانند دو بیت زیر در 

فی الظُّـلمَاتالحیوةِو قدَ تُفَتِّش عینُ شبان تیره امیدم به صبح روي تو باشد
)552(همان: 

که آب چشمۀ حیوان درون تاریکی استزکار بسته میندیش و دل شکسته مدار
)46(همان: 

»: غزل و پند«یا دو بیت زیر در 
تا بـر آتش ننهی بوي نیاید ز عبیـرگویماین حدیث از سر دردي است که من می

)472(همان: 
عود بر آتش نهند و مشک بسایندفضل و هنر ضایع است تا ننمایند

)101(همان: 
ل سعدي در آفریدن چند مشبهدر بعضی موارد نیز قدرت تخیه براي یک مشب به

گفته است: » حکمت«دهد؛ مثلاً متنبی در متنبی، اوج تخیل او را نشـــان می
و لابـد دونَ الشَّهد من إبرِ النَّحلِرخیصۀًترُیدینَ لُقیانَ المعالی 

)290/ 3: 1971(متنبی، 
مشبهی مختلف آورده است: بهی شبیه به بیت او و و سعدي دو بیت زیر را با مشبه
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مگست نیش زند، چون طلب نوش کنیسر تشنیع نداري طلب یار مکن
)743: 1386(سعدي، 

خواهی هلا گر پاي داري نیش رانوش میخمر دنیا با خمار و گل به خار آمیخته است
)721(همان: 

به در دو تشبیهمعنی متضاد از یک مشبهة. اراد5-4- 3
بار هایی دارد؛ در دو بیت زیر سعدي یکاین روش نیز در اسلوب معادلۀ سعدي نمونه

را: حرکتبار معنی را اراده کرده است و یکحرکتیبیمعنی » اسیر«از 
بـه کجا رود کبوتر که اسیر باز باشد؟عجب است اگر توانم که سفر کنم ز دستت

)429(همان: 
که برندش اسیر؟وار هرچون نرود بنده..........خوبان روي؟عیب کنندم که چند در پی 

)471(همان: 
و به اعتباري دیگر، شود یا دو بیت زیر که به یک اعتبار، نام گدا پیش پادشاه گفته می

: شودگفته نمی
غلط یاد گدا نیز کنندپادشاهان بـهگر رود نام من اندر دهنت باکی نیست

)449(همان: 
در حضرت سلطان که برد نام گدایی؟ن خود به چه ارزم که تمنّاي تو ورزمم

)547(همان: 

. جریان داشتن یک اسلوب معادله در دو بیت فارسی و عربی 5-4- 4
هاي این روش هستند: هاي زیر از مصداقنمونه

طبع جانوريگر ذوق نیست تو را کژاشتر به شعر عرب در حالت است و طرب
تمَیلُ غُصونِ البانِ لَا الحجرُ الصلدو عند هبـوبِ النّاشرات علی الحمی

)76(همان: 
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یا:
شویی چه باك استجهود مرده میگر آب چاه نصرانی نه پاك است

ا نَسـد بـِه شُقُوقَ الـمبرزَِقُـلنقَالُوا عجینُ الکلسِ لَیس بِـطاهرٍ 
)98(همان: 

یا:
کی التفات کـند بر بتان یغمایی؟دلی که حور بهشتی ربود و یغمـا کرد
طَـبااشتهی رم یـنَ یدیـهـن کانَ بمناقیدجمِ العـن رع ذلک غنیهی

)152(همان: 

گیري. نتیجه5
هاي فراملّی و فرازبانی که است براي کشف و استعلاي اندیشهادبیات تطبیقی میدانی

هاي ادبیات تعصب باشد. یکی از حوزهپژوهشگرِ آن باید منتقدي باانصاف و بی
تطبیقی، بررسی تأثیر یک شاعر بر شاعر دیگر در موضوعات و مضامین گوناگون 

دي شیرازي (قرن هفتم) اند، سعاست. دو تن از شاعرانی که از این دیدگاه قابل مقایسه
و متنبی حمصی (قرن چهارم)، شاعران مشهور فارسی و عربی هستند. بسامد 

در شعر سعدي و متنبی، یکی از دلایلی است که باعث شده است » اسلوب معادله«
برخی سعدي را در کاربرد این روش، پیــرو متنبی بدانند. در بررسی شعر این دو 

یابیم که بسامد این روش در شعر سعدي بیشتر از ه درمیشاعر از نظر اسلوب معادل
متنبی است و در انواع ادبی گوناگون نیز جریان دارد. البتّه مضامین یکسانی نیز در 

ها یکسان نیستند و این امر مسئلۀ خورد، اما مشبههاي دو شاعر به چشم میبهمشبه
دهد. از اي از ابهام قرار میدر هالهتقلید کامل سعدي از متنبی را در اسلوب معادله، 

شخصی » منِ«سوي دیگر دایرة واژگانی و تخیل سعدي بسیار فراتر از متنبی است و 
» منِ«هایش، به ویژه در پندها و حکمتخلاف متنبی، در بسیاري موارد و بهاو بر

. بشري بدل شده است و اسلوب معادلۀ او را سرشار از عواطف انسانی ساخته است
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شعر او از شعر متنبی پشتوانۀ فرهنگی نیرومندتري دارد؛ زیرا فرهنگ اجتماعی، 
مذهبی، اساطیري، علمی و فلسفی روزگار خود را بهتر بازتاب داده است. 

تر و پویاتر است؛ از سوي دیگر دو طرف اسلوب معادله در شعر سعدي، متنوع6
وب معادله در دو بیت فارسی و جریان داشتن یک اسلهایی چون تنوعی که در قالب

به در دو ارادة معنی متضاد از یک مشبه، بهکاربرد چند مشبه با یک مشبه، عربی
یابد.نمود میهاي گوناگونبهکاربرد یک مشبه با مشبهو سرانجام تشبیه

چند بین سعدي و متنبی تشابهاتی در توان چنین دریافت که هرازآنچه گفته شد می
خورد و ممکن است همین دلیل کافی سلوب معادله و مضامین آن به چشم میشیوة ا

باشد تا او پیرو متنبی شمرده شود، اما باید دانست که سعدي در این شیوه از متنبی 
که تخیل و آفرینندگی شاعرانه امري فراتر رفته است. از سوي دیگر با توجه به این

خاص باشد و بسا شاعرانی که مضامین فردي و محدود نیست که از آنِ شاعري 
حداقل –اند، نباید سعدي را پیرو کاملِ متنبیتقلیدي را بسیار بهتر از پیشینیان پرورده

دانست.- در شیوة اسلوب معادله

هانوشت. پی6
هاي سعدي مانند: (با فرومایه روزگار مبر/ کز ها، بسیاري بیت. در شمارش اسلوب معادله1

در آغاز مصراع دوم، شمارش » که«ر نخوري) تنها به دلیل داشتن حرف نی بوریا شک
شود. از که گفته شد در این روش هیچ حرفی بین دو مصراع، واسطه نمینشد؛ زیرا چنان

، اسلوب معادله بودند که چون موضوع مقاله گلستانهاي سوي دیگر بسیاري از جمله
پوشی شد. نیز چشمها بررسی شعر این دو شاعر بود، از شمارش آن

ها است؛ اساس تعداد اسلوب معادلهاساس تعداد ابیات نیست، بلکه برهاي جدول بر. شماره2
ها در دو بیت جریان دارند. زیرا بعضی اسلوب معادله

اند، در جدول تقریباً تمام ابیاتی که دو شاعر در مدح و در قالب اسلوب معادله سروده.3
آمده است. 2شمارة 
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به است و دومی مشبه؛ یعنی جاي طرفین معادله این بیت، مصراع نخست مشبهدر .4
(تشبیه) عوض شده است. 

. منابع7
کتاب ». جایگاه زبان و ادبیات ایران در جهان معاصر). «1386(اسلامی ندوشن، محمدعلی

. 8- 5. صص 4. ش ماه ادبیات
1. ش مجلۀ ادبیات تطبیقی. »ضرورت ادبیات تطبیقی). «1389رضا (انوشیروانی، علی /

. 38- 6(بهار). صص 1
) تهران: الهام. 5. چ الواضحۀالبلاغۀ).1389الجارم، علی و مصطفی امین .
ات تعلیمیپژوهش». اسلوب معادله در غزل سعدي). «1390آذر، محمد (حکیمنامۀ ادبی .

.184-163. صص 9ش 
) 62- 58. صص69. ش لّۀ شعرمج». اسلوب معادله در شعر). «1389خسروي، حسین.
ینتهران: سخن. 1. چ حدیث خوش سعدي). 1379کوب، عبدالحسین (زر .
ین خرمّشاهی. چ . تصحیح بهاءکلّیات سعدي). 1386عبداالله (بنسعدي، مصلحتهران: 5الد .

دوستان. 
ونی نقد ادبی: معرّفی مکاتب نقد همراه با نقد و تحلیل مت). 1386فر، حمیدرضا (شایگان

. تهران: دستان. 3. چ از ادب فارسی
دادوار شعر فارسی از مشروطیت تا سقوط سلطنت). 1390رضا (شفیعی کدکنی، محم .

. تهران: سخن. 6چ 
 -------------------------)1385 .(تهران: آگاه. 7. چ هاشاعر آینه .
 ------------------------)1370 .(تهران: آگاه. .4. چ صور خیال در شعر فارسی
) تهران: فردوس.8. چ بیان و معانی). 1383شمیسا، سیروس .
 ----------------)1381 .(تهران: فردوس.14. چ نگاهی تازه به بدیع .
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م، محمد و رضا اشرفعلويتهران: سمت.10. چ معانی و بیان). 1390زاده (مقد .
) الشّعراء فیمع). 1985غانم، محمد عبدهالمکتبۀالاولی. صنعا: الطبّعۀ. اسیالعصرالعب-

.الیمنیۀ
) دی). 1372فاضلی، محممشهد: دانشگاه 1. چ من خلال اشعارهالتّعریف بالمتنب .

فردوسی. 
) تهران: سخن.1. چ بلاغت تصویر). 1385فتوحی رود معجنی، محمود .
) شد آموزش زبان رنشریۀ». نقدي بر مقالۀ اسلوب معادله و تمثیل). «1391قاسمی، محمد

. 85- 62. صص 130. ش و ادبیات فارسی
ین (جلالکزاّزي، میرتهران: مرکز. 5. چ بیان). 1375الد .
) لامدعبداسۀ شعر روایی). 1382کفافی، محمات تطبیقی: پژوهشی در باب نظریادبی .

نشر. حسین سیدي. مشهد: بهترجمۀ سید
ی، ابیمصطفیشرکۀ مکتبۀالعکبري. حلب: البقاءبشرح ابی.انالدیو). 1971الطّیب (المتنب -

البابی الحلبی و اولاده.
ی و سعدي و مآخذ سعدي در ادبیات عربی). 1377علی (محفوظ، حسین2. چ متنب .

تهران: روزنه.
اسلوب معادله و کاربرد آن در دیوان ). «1389فرد (محمد و عباس تابانمؤذنّی، علی

. 145- 131(بهار). صص 1. د 2. ش ر ادب فارسیعرفانیات د». سنایی
) قم: دارالفکر. 2. چ البلاغۀجواهر). 1388الهاشمی، احمد .


